
سرمقاله

«شهروند» از بازگشایى دوباره
موزه على اکبر صنعتى گزارش مى دهد

 شهردار تهران در گفت و گو با «شهروند»: 
به جد پیگیر فعالیت هاى فرهنگى اجتماعى در شهر تهران هستیم 

 رئیس جمعیت هلال احمر: هلال تنها یک ارگان براى امداد و نجات نیست
بلکه مجموعه اى فرهنگى و مرتبط با مردم است

تولدِ دوباره یک موزه

درباره ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجى

مادران بلاتکلیف، فرزندان بى هویت و حاکمیت سرگردان!
- من مى خواهم بروم کلاس فوتبــال براى ثبت نام 

کپى شناسنامه لازم هست. 
- تا 18سالگى صبر کن. 

- من مى خواهم برم کتابخانه ثبت نام کنم. 
- تا 18 سالگى صبر کن. 

- من مى خواهم درس بخوانم. 
 - تا 18 سالگى صبر کن. 

- من مى خواهم آینده داشته باشم. 
- تا 18 سالگى صبر کن.

«تا 18سالگى صبر کن.» پاسخ صریح قوانین کشور 
به تمامى نیازهاى فرزندانى اســت که از مادرى ایرانى 
و در ســرزمین ایران متولد شده اند. طبق قوانین ایران 
کودکانى که مادر ایرانى و پــدرى غیر ایرانى دارند و در 
ایران متولد شده اند، تا 18سالگى تابعیت  ایرانى نخواهند 
داشــت و بعد از پایان 18ســالگى مى توانند تقاضاى 
تابعیت و دریافت شناسنامه کنند. نکته قابل  توجه این 
است که بعد از 18 سالگى امکان تقاضاى تابعیت ایران 

وجود دارد و نه تعهدى براى اعطاى آن.

آمارها دربــاره تعداد کودکان بی شناســنامه اي که 
نتوانسته اند تابعیت را از مادر بگیرند، متفاوت است. آمار 
ازدواج دختران ایرانى با اتباع خارجى چه تعداد است؟ 
چند  درصــد از این ازدواج ها ثبت شــده اند؟ این اتباع 
خارجى از چه ملیتى هســتند؟ فرزندان حاصل از این 
ازدواج ها چه تعداد هستند؟ وضع دختران ایرانى پس از 
ازدواج چگونه است؟ در کدام استان هاى کشور سکونت 
مى کنند؟ دکتر رضا شیران خراســانى، نماینده مردم 
مشهد و کلات در مجلس شــوراى اسلامى، جمعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانى با مردان غیر ایرانى 
را بین 800 هزار نفر تا یک میلیون نفر عنوان کرد. فاطمه 
اشرفى، مدیر انجمن حمایت از کودکان و زنان پناهنده، 
از جمعیت 300 هزار نفرى کودکان بى شناسنامه حاصل 
از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجى خبر مى دهد. آمارهاى 
غیررســمى دیگر از وجود بیش از یک میلیون کودك 

بى شناسنامه حکایت مى کنند.
چه تعداد مادران سرگردان و کودکان بى شناسنامه 
داریم؟ در وضع موجود، نه  تنها مادران ایرانى بلاتکلیف 
هستند، بلکه حاکمیت نیز سرگردان است و به دلیل 
فقدان آمار ثبت شده، مبناى دقیقى براى برنامه ریزى 
در این حوزه ندارد. تناقض اعداد، فقدان آمار رســمى و 
بى اطلاع بودن از واقعیت هاى این حوزه مهمترین مسأله 
ازدواج دختران ایرانى با اتباع خارجى اســت. منتقدان 
ساماندهى وضع موجود یکى از دلایل مخالفت خود را با 
اعطاى تابعیت به این فرزندان نگرانى هاى امنیتى حاصل 
از این اقدام عنوان مى کنند. اگر نگران ابعاد امنیتى صدور 
شناسنامه براى آنها هستیم، ادامه وضع موجود به  مراتب 
مسأله امنیتى بزرگ ترى است. این که هیچ داده اى از 
هویت بیش از یک میلیون فرزند حاصل از این ازدواج ها 
در دسترس حاکمیت قرار ندارد، مسأله امنیتى نیست؟ 
بدیهى است ثبت آمار و اطلاعات این افراد نخستین گام 

در جهت رفع دغدغه هاى امنیتى است. 
در غیاب آمارهاى رسمى، اخبار غیررسمى متعددى 

در مورد ازدواج اتباع خارجى (عمدتا افغانستانى) با بانوان 
ایرانى منتشر مى شود. قوانین جارى کشور این ازدواج ها 
را شرعى اما غیرقانونى مى داند. با توجه به شرایط فوق 
مادران سرگردان ایرانى و فرزندان بى هویت با مشکلات 

و مسائل عمده اى مواجه هستند؛ ازجمله: 
مشکلات فرزندان حاصل از این ازدواج

مطابق قوانین کشور فرزندان حاصل از ازدواج بانوان 
ایرانى با اتباع خارجى تا 18سالگى بدون هیچ مدرك 
قانونى هســتند و بعد از آن هم تنها مى توانند تقاضاى 
تابعیت ایرانى را پیگیرى کننــد؛ به عبارت دیگر هیچ 
ضمانتى براى اعطاى تابعیت پس از 18 سالگى و حتى 
شرایط مشخصى وجود ندارد. این فرزندان در مدرسه با 
انواع مشکلات تربیتى مواجه مى شوند و در موارد متعدد 
نیز امکان ادامه تحصیل در مقاطع عالى برایشان مقدور 
نیست. نکته تأســف آور وضع موجود این است که در 
بسیارى از این خانواده ها مرد افغانستانى چند ده  سال 
اســت در ایران زندگى مى کند، چند ده  ســال است با 
همســر ایرانى خود ازدواج کرده و فرزندانى دارد که در 

ایران به دنیا آمده اند.
عدم  مسئولیت پذیرى شوهر

در برخى موارد اتباع خارجى صرفا با انگیزه اخذ مجوز 
اقامت با زنان ایرانى ازدواج کرده اند، پس از چندین  سال 
زندگى با همسر ایرانى شــان و حتى با وجود چندین 
فرزند، همه  چیز را رها کرده و به کشورشان برگشته اند. 
زن ایرانى نیز به دلیل این که به ازدواج غیر قانونى با تبعه 
خارجى تن داده است، از هیچ حمایتى از سوى دولت 
ایران برخوردار نیست. در این شرایط، زن ایرانى با یک 
ازدواج غیرقانونى ثبت نشــده، چندیــن کودك بدون 
شناسنامه و بدون هیچ حمایتى سرگردان در اجتماع 

مى شود.
مهاجرت زن ایرانى به افغانستان

در مواردى زنان ایرانى به دلایل مختلف (مشکلات 
تابعیت فرزندان در ایران، فقر، اخراج همسر و...) همراه 
با همسر خود به افغانستان مهاجرت کرده اند. زندگى در 
کشورى که همچنان به ثبات نرسیده است، براى این 
زنان بسیار سخت است. علاوه بر این، فرزندان آنها که 
در ایران به دنیا آمده اند، نیز شرایط زندگى خوبى را در 

افغانستان ندارند. 
تنهاماندن زن ایرانى 

در برخى موارد شوهر افغانستانى فوت مى کند و زن 
ایرانى بدون هیچ حمایتى با چند فرزند بى شناسنامه و 

ازدواج ثبت نشده سرگردان مى شود. 
سوءاستفاده زن ایرانى

در برخى موارد هم این وضع به ضرر مرد افغانستانى 
تمام مى شود. برخى از مردان افغانستانى که هیچ مدرك 
هویتى ندارند، حق ثبت دارایى ها به نام خود را ندارند. 
این افراد دارایى هاى خود (خانه، ماشین، حساب بانکى 
و...) را به نام زن ایرانى شــان ثبت  می کنند؛ در مواردى 
پیش آمده که همســر ایرانى همه دارایى ها را تصاحب 
کرده و مرد افغانستانى نیز به دلیل حضور غیرقانونى در 

کشور رد مرز شده است.
ادامه در صفحه 2
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«محمد على نجفى» دیروز براى نخستین بار به صورت رسمى در شوراى شهر تهران حاضر شد واز دعوت خود به جلسات هیأت وزیران خبر داد 

  اعضاى شوراى پنجم در جلسه روز گذشته نسبت به ناهمخوانى هزینه هاى شهردارى تهران در مراسم اربعین با مصوبات شورا انتقاد کردند
  حجت، حسینى مکارم، میرزایى و پورسیدآقایى معاونان شهردار تهران شدند 
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شهردار تهران در دولت
    صفحه17

گزارش

«شهروند» از وضعیت بیمه و 
معیشت ملوانان در جنوب کشور 

گزارش مى دهد

ملوانى
بدون آینده

   صفحه 7

جامعه

در نشست هیأت رسانه اي ایران
 با رسانه هاي روسیه  

تهران و مسکو 
اتحادیه رسانه اي 
تشکیل می دهند

   صفحه 16
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گفت وگوى «شهروند» با مهدى و حسین طالقانى فرزندان آیت االله

اگر طالقانى زنده بود...

شهروند|  تولد دوباره یــک موزه روایت «شهروند» از 
مراسم افتتاح و بازگشایى مجدد موزه على اکبر صنعتى 
است. موزه اى که ســال هاى نه چندان دور (از سال85 
تا 92) به حالت تعطیل و نیمه متــروك در آمده بود. 
اصحاب رسانه و فرهنگ به یاد دارند، روزها و شب هاى 
تلخى را که روایت ها خبر از مــرگ تدریجى این موزه 
مى دادند. دورانى که با بى توجهى، این میراث فرهنگى 
کشــور تبدیل به خوابگاهى براى متکدیان شهر شده 
بود؛ موضوعى که حتى با اعتراض هنرمندان و اصحاب 
رسانه در آن ســال ها نیز روبه رو شــد. موزه على اکبر 
صنعتى در ضلع شمال غربى میدان امام خمینى واقع 
شده است. ســاختمانى کهنه رنگ در دو طبقه و یک 

زیرزمین که میراثى از دوران قاجار اســت با سر درى 
سرخ و سفید که بر آن نوشته شــده: «نمایشگاه آثار 
استاد على اکبر صنعتى»؛ تأسیس این موزه به روزهاى 
پیش از انقلاب اسلامى بازمی گردد؛ به دورانى که استاد 
علی اکبر صنعتی با همکارى «جمعیت شیر و خورشید 
سرخ سابق» از ساختمانى که در میدان امام خمینى که 
در آن زمان «توپ خانه» نامیده مى شد، به  عنوان کارگاه 
هنرى استفاده مى کرد. موزه استاد على اکبر صنعتى 
با وجود این که در فهرســت آثار ملى نیــز قرار گرفته 
است، مدتى به دلیل ساخت متروى تهران و بازشدن 
یکى از درهاى ایستگاه متروى امام خمینى(ره) در زیر 

ساختمان موزه صنعتى...

جامعه

وزیر آموزش و پرورش
در واکنش به حادثه کشته شدن 

دانش آموزان هرمزگانى:

ما
مقصریم

   صفحه 16

  بعضى مدیران استانى
در ارتباط با حادثه «داراب» احضار شدند

الهه محمدى| 38 سال مى گذرد؛ 38  سال از روزى 
که «آیت االله ســیدمحمود طالقانى» در لباس رئیس 
شوراى انقلاب پاى اش را به خیابان ایران گذاشت تا بعد از 
دیدار با سفیر شوروى وقت راهى خانه اش شود اما اوضاع 

جور دیگرى برایش رقم خورد. 
19 شــهریورماه که از راه برسد سالگرد مرگِ  مردى 
اســت که براى بــه ثمر رســاندن انقلاب ســال ها به 
زندان افتــاد، خط دهى کرد به انقلابى هاى دو آتشــه، 
منزلــش را در اختیار فرارى ها از ســاواك گذاشــت 
و بعد به فاصله 6 ماه بعد از به ثمر رســاندن انقلابى که 
برایش هزینه مى داد، در بهشــت زهراى تهران آرمید.
به مناسبت سالگرد درگذشت «آیت االله» به سراغ سه 
فرزند او رفتیم؛ با «حســین و مهدى طالقانى» پسران 
همسر اول آیت االله در روســتاى محل تولد پدرشان به 
گفت وگو نشستیم؛ اما گفت وگو با «ابوالحسن طالقانى» 
پســر اول همســر دوم آیت االله طالقانى که مى گفت 
از هر چه دوربین فرارى اســت، جداگانه تنظیم شــد.
در این گفت وگو ها ســرى زده ایم به زندگى سیاسى، 
اجتماعى و خانوادگى آیت االله ســید محمود طالقانی. 
ابوالحسن خان از سابقه بیمارى قلبى پدرش مى گوید و 
معتقد است این موضوع قطعا در مرگ پدرش تأثیرگذار 

بوده است. 
هر سه شــان به اتفاق مى گویند که ســال ها است از 
دنیاى سیاست کنار کشــیده اند؛ چون نخواسته اند نام 
«آقا» را خــراب کنند. هر کدام خاطراتى از پدرشــان 
دارند و هر سه به اتفاق معتقدند «آیت االله» هیچ گاه هیچ 

چیزى را به آنها زور نمى کرده است.
گفت و گو با ابوالحســن طالقانــى را در این صفحه و 
گفت وگو با حسین و مهدى طالقانى را در صفحه 10 و 

11 بخوانید.
آقاى طالقانى! شما متولد چه سالى هستید؟

من متولد  ســال 24 و پسر اول هســتم که اسم مرا 
ابوالحســن به جهت پدربزرگم که حاج ابوالحسن بوده 

گذاشته اند.
پس شما باید بیشتر شاهد تحرکات سیاسى ایشان 
بوده باشید؛ مى خواهم بدانم از نزدیک شاهد چه 

چیزهایى بودید؟
ســابقه فعالیت سیاسى ایشان به ســال هاى قبل از 
کودتاى 28مــرداد برمى گردد و بعد از کودتا در  ســال 
1333 و بعد از محکومیت دکتر محمد مصدق در زندان 
به عضویت نهضت مقاومت ملى درآمدند و تا  سال 1339 

در نهضت مقاومت فعالیت کردنــد. یکى از مهمترین 
اقدامات نهضت مقاومت ملى اعتراض به کنسرســیوم 
نفت بود کــه در قالب اطلاعیه ها فعالیت مى شــد؛ در 
 سال 1339 مصادف با بازشدن فضاى سیاسى مسجد 
هدایت به ستاد مبارزه تبدیل شــد. در شروع فعالیت 
جبهه ملى دوم ایشان به عضویت شوراى مرکزى جبهه 
ملى درآمدند و در  ســال 1340 جزء هیأت موســس 
نهضت آزادى بودند. در  ســال 41 به دنبال محاکمه به 
زندان رفتند. عمدتا فعالیت سیاسى شان را در مسجد 
هدایت داشتند و شب هاى جمعه آن جا شخصیت هایى 
مى آمدند. جالــب بود با یکى از دوســتان که صحبت 
مى کردم، عکس هایى که بود، معمولا صف اول و دوم نماز 
جماعت ایشان که عمدتا شب هاى جمعه برگزار مى شد، 
کمتر آدم غیرکراواتى در آن جا دیده مى شــد. مرحوم 
مهندس بازرگان، دکتر سحابى، عباس شیبانى، مهندس 
جزایرى، مهندس معین فر، دکتــر کاظم یزدى (برادر 
دکتر یزدى)، سرهنگ فطرتى، مهندس دبیر، انجمن 
اسلامى مهندسین عمدتا در آن جا رفت وآمد داشتند و 
با ایشان بودند. اما ایشان در سال هاى 38، 39 در مدرسه 
همت شمیران شب هاى چهارشنبه تفسیر مى گفتند و 
دوستان زیادى هم در جلسات بودند. حالا آن موقع من 
چند ساله بودم؟ 14ساله و هنوز به سنى نرسیده بودم 
که خیلى چیزها را بدانم. درواقع پدرم هیچ وقت مسائل 
سیاســى اش را براى بچه ها باز نمى کرد. ارتباطاتش را 
آنطور روشن نمى کرد. خیلى از بچه هاى همان مسجد 

هدایت با انجمن هاى اسلامى در ارتباط بودند. 
ایشان طى سال هاى 55 و 56 که در زندان بودند، یک 
مرتبه دیدیم که  ملاقات قطع شد و ملاقات بعدى با زمان 
زیادى مهیا شد که ما وقتى مراجعه کردیم ظاهرا در زندان 
آنفاکتوس داشتند که به بیمارستان ارتش منتقل شده 
بودند. به قول مرحوم مهدوى کنى در یک مصاحبه شان 
راجع به طالقانى گفتند که ایشان شخصیتى بود که شاید 
از جهت جهانى تا اندازه اى شناخته شده بود. اگر اتفاقى 
براى ایشان مى افتاد، شــاید به نفع دستگاه نبود. ایشان 
تعریف مى کرد که یکى از مسئولان زندان نزد ایشان آمد 
و گفت که ما مى خواهیم کارى کنیم که شــما به منزل 
بروید. ایشان مى گوید ما با پاى خودمان که نیامدیم، ما 
را به این جا  آورده اید. رهایمان کنید، مى رویم خانه مان. 
منظورشان این بود که اگر تقاضاى عفو کنید و بنویسید ما 
هم دنبال مى کنیم که شما تشریف ببرید. ایشان مى گوید 
اگر مى خواستم از این چیزها بنویســم که اصلا این جا 

نبــودم. مامور مربوطه مى گوید کــه آقا تعصب به خرج 
مى دهید. منظور این که فشارهاى زندان باعث آنفاکتوس 
شده بود و بعد از این که از زندان آمده بودند بعد از انقلاب 
مدتى در بیمارستان سوم شعبان بسترى بودند و پزشکان 
نظر مساعدى نداشتند که ایشــان زیاد تحرکى داشته 
باشند ولى با همه اینها نمى توانستند. اما ما مقدمه یک 

ناراحتى قلبى را در آن جا حس کردیم. 
شما از همسر دوم آقاى طالقانى بودید. شنیده ام که 
آقاى طالقانى مساوات را رعایت و سعى مى کرده 
در هر دو منزل باشد. آیا واقعا اینطور بوده و کمبود 
ایشان را احساس نمى کردید؛ احساس این که چرا 

به بقیه بیشتر سر مى زند و به ما کمتر در شما نبود؟
نه؛ درواقع همه کمبود ایشان را حس مى کردند چون 
یا ایشــان زندان بود یا تبعید بود و یا اگر هم زمان هایى 
بیرون بودند، مســافرت بودند. این اســت که عادت به 

کمبود را همه داشتند.
وقتى مردم مى فهمند که شــما پسران آیت االله 
طالقانى هستید، چه واکنشــى دارند؟ آیا تعریف 
مى کنند یا گلایه مند هستند؟ این حس در کودکى 
شما چطور بود. با توجه به این که به عنوان یکى از 

مبارزین شناخته مى شدند. 
کودکى دورانى بود که ما بیشــتر مشــغول درس 
بودیم. بعد از فوت آقا،  همان طور که گفتم همه بچه ها 
دور هم جمــع شــدیم و قرارهایى گذاشــتیم. یکى 
همین که مجموعه اى درســت کنیم که شد مجتمع 
فرهنگى آیت االله طالقانى که الان به ثبت هم رســیده 
و همان فعالیت ها و آثــار را جمع آورى مى کند. از دیگر 
صحبت هاى ما این بود که هیچ کدام از بچه ها دنبال پست 
و مقامى نروند. به  هر حال فرض بر این که مدرسه اى را 
اداره مى کردیم، مى توانستیم مدیر مدرسه شویم ولى 
از  آن هم پرهیز کردیم. البته در مقاطعى که جنگ بود، 
 اخوى ما به جبهه رفت و آمد داشتیم. ولى هیچگاه دنبال 
هیچ سمتى نبودیم. توصیه ما به بچه ها این بود که هیچ 
سمتى را دنبال نکنند. اگر مى توانند در هر مقطعى کار و 
کمکى کنند، انجام دهند. چون به آنها توصیه کردیم و 
گفتیم الان یک پیکان دارید،  پس فردا که پیکان شما به 
یک خودرو تویوتا تبدیل شود، مى گویند که این آقازاده ها 
آمدند و خوردند و بردند. همین صحبت هایى که براى 
دیگران هم بعضا بى جهت انجام مى دهند، انجام مى شد. 
به همین منظور دخترها اغلب معلم بودند و الان همه از 

آموزش و پرورش بازنشسته هستند.

شــما در دوران کودکى تــان چقــدر فرصت 
خلوت کردن با پدر را داشــتید؟ این که ساعات 
خوشى را با پدر بگذرانید یا تفریح کنید؟ با توجه 
به این که مى گویید ایشان مدام زندان بودند؛ ولى 
مواقعى که بودند و در خانه تشریف داشتند، چقدر 

این فرصت ها فراهم بود؟
ایشان که از زندان بیرون آمدند، چون من تنها بچه اى 
بودم که آن زمان تصدیق (گواهینامه) داشتم،  خودرویی 
مهیا شد که به اتفاق ایشــان و حسین به شمال برویم. 
حدود یک هفته، 10 روز پــس از بیرون آمدن از حبس 
6، 7 ساله علاقه مند به طبیعت بودند و دوست داشتند 
به طبیعت برونــد. به جاده هراز رفتیم و در آب اســک 
توقف کردیم که صبحانه بخوریم. یک روستایى آمد و به 
ایشان سلام کرد. ایشان هم جواب دادند. این روستایى 
همانجا بیرون قهوه خانه ایستادند و گفتند که حالتان 
چطور است آقا؟ ایشــان گفت که حال من خوب است. 
تو مگر مرا مى شناسى که حال مرا مى پرسى؟ گفت بله 
شما حاج سیدمحمود هستى. خود آقا تعجب کرد. 7، 
6 ســال زندان بوده و 10 روز است که بیرون آمده ولى 
یک روستایى که براى تحویل شیر آمده بود او را شناخته 
بود. درواقع ایشان از همان موقع در ذهن توده مردم جا 
داشت. به اتفاق ایشان به منطقه شمال رفتیم و ظاهرا از 
آن طرف هم قرارى داشت که مرحوم مهندس بازرگان 
در لاهیجان در منزل دکتر قریب بیایند. من و حسین 
هم به اتفاق شاید ســه روزى در کنار آقا در منزل دکتر 

قریب و حدود یک هفته اى در این سفر با ایشان بودیم. 
این 10 فرزند از دو همســر متفاوت بودند. در زمان 
قبل از فوت مادرهایتان و هم بعد از آن با یکدیگر 

ارتباط داشته اید؟
ما بخصوص من و حســین، یا اغلب حسین پیش ما 
بود یا من آن طرف بودم. اغلب مسافرت ها با هم بودیم 
و مشــکلى نبود. بچه ها هم کوچکتر بودنــد و آنها هم 
همینطور. مجتبى و محمدرضا با هم همسن و ســال 

بودند. قبل از انقلاب و فوت مادرها. 
مادرها با هم ارتباط نداشتند؟

نه، ولى بچه ها روابط خوبى داشتند و حالا هم دارند. 
بعضا پراکنده هستند و مشکلات زندگى طورى است 
که مثلا حسین آقا در روستا ساکن شــده و کمتر او را 
مى بینیم؛ ولى همه با هم در ارتباط هستیم هر چند که 

ممکن است سلیقه ها با هم گاهى فرق بکند. 
ادامه در صفحه هاى 10 و 11

اقتصاد

استان فارس
با سالانه 54 سانتى متر فرونشست 

رکوددار جهان شد  

تخت جمشید 
فرو مى نشیند

   صفحه 4

   رتبه اولى تولید گندم
کار دست فارس داد 

    همین صفحه و صفحه هاى 10 و 11

حادثه

5 جسد در یکى از مرموز ترین 
پرونده هاى جنایى تهران 

کشف شد

معماى یک
قتل عام خانوادگى 

   صفحه 15

   در این حادثه زن 32 ساله همراه با 
پسر 11 ساله اش توسط همسرش به 

قتل رسیدند

ورزش

گفت وگو با محمد احسانى، 
رئیس مستعفى کمیته آموزش 

فدراسیون فوتبال

مدیریت 
فدراسیون

با علم بیگانه است

   صفحه 18

   از برخورد تاج ناراحت شدم
استعفا کردم


